
 بسم الله الرحمن الرحیم

 و رجال حدیثدر آینه تاریخ و  قاسم بن عروه

 مقدمه

شود و درباره وثاقتِ وی از دیرباز تأملات و اختلاف در روایات متعددی در تراث حدیثی امامیه مشاهده می« القاسم بن عروة»عنوانِ 

دست آمده درباره قاسم که به ای از اطلاعاتِ تاریخی بههایی بین دانشوران امامیه وجود داشته است. در این نوشته، پارهدیدگاه

 کند خواهیم پرداخت. کمک میشناخت وی 

 بندگی قاسم برای ابوایوبِ موریانیدوران 

خلافت: ( وزیرِ منصورِ عباسی )ق451ابوایوبِ موریانی )متوفای  ،سلیمانسلیمان بن ابی دانیم که وی بندهپیشینه قاسم، می بارهدر

س پیا دو سال یک سال و چندماه د، ای به ابوایوب مدیون بومنصورِ عباسی که پیش از خلافتش به واسطهق( است. 451-ق431

وزیر خویش قرار داد، هرچند بعدتر رابطه ق( وزیرِ دوره سفاح را برکنار کرد و ابوایوب موریانی را 465از خلافت، خالد بن برمک )

و ابن خلکان،  116، رقم351: ص1م، ج3003)ذهبی، وی را شکنجه کرد و اموالش را گرفت  453در سال و منصور تیره شد ها آن

 (. 339: ص1ق، ج4105و ذهبی،  144-140: ص3م، ج4991

ترین و یا تنها شخصیت در تاریخ اسلام است مهمموریانی ابوایوبِ ای از توابع خوزستان و در اطراف اهواز بوده است و موریان، قریه

. به همین جهت، به ابوایوب، لقبِ (563م: ص4911و حمیری،  334: ص5ق، ج4995حموی، )یاقوتکه بدین قریه منسوب است 

ند که کابن خلکان نقل می نیز در برخی منابع به وی اطلاق شده است.« مکی»نیز داده شده است، اما گذشته از این، لقبِ « خوزی»

 (.141ه باشد )ابن خلکان، همان: صدر مکه، خوزی نامیده شد« شعب الخوز»اند به جهت سکونتِ وی در منطقه برخی احتمال داده

 حضور در کوفه و سپس بغداد



زمان  ، تاق411در  ق در کوفه و پس از بنای بغداد411ق تا 439توان گفت: ابوایوب طبیعتا از سالِ بر اساسِ منصبِ وزارت می

اسم ق دانیم کهق ساکن بغداد بوده است. اطلاع دقیقی نداریم که قاسم بن عروه در چه تاریخی آزاد شده، اما می451 مرگ خویش در

احادیثی نقل کرده و و عبید بن زراره و فضل بن عبدالملک بقباق ( 4ق450)متوفای  هم از راویانِ کوفی مثل برید بن معاویة عجلی

( و هم راویان نسل بعد 160، رقم345ش: ص4365)نجاشی،  انددر بغداد تصریح کردهو مرگ وی هم در ترجمه وی به سکونت 

گرِ نقلِ مکانِ تواند نشانمشایخِ کوفی و شاگردانِ بغدادی میاند. کرده 3از وی نقل حدیثق( 341) 3رمحمد بن ابی عمی بغداد همچون

  مده باشد.به بغداد آموریانی رود که پس از انتقال پایتخت به بغداد، قاسم به ملازمتِ ابوایوب احتمال میوی از کوفه به بغداد باشد. 

رغمِ معاصرت با امام نیز همین مانعِ بندگی بوده است. قاسم علیق( 411) امام صادق شاید رازِ عدمِ نقلِ مستقیمِ قاسم از

و شیخ طوسی نیز به درستی وی  نقل حدیث کرده است ، نقلِ مستقیمی از امام ندارد و گاه با دو واسطه از امام صادقصادق

 ، هرچند وی را در بابِ اصحاب الصادق(136: صش4313ذکر کرده است )طوسی، « من لم یرو عن واحد من الأئمة»را در بابِ 

راویان نسلِ قبلِ رسی به برخی م به جهت دستبا این حال، قاس .(313)همان: صاست  1که ظاهرا به جهت معاصرتنیز ذکر کرده 

 دارد. ق(441)های متعددی تنها با یک واسطه از امام باقرق( نقل450) کوفه همچون برید بن معاویه

 عامهاخبارِ در  قاسممشایخ 

از محمد بن  فت. البته نقلیدست یادر حدیث/تاریخ ابن داب لیثی( )کم به یکی از مشایخ قاسم دستتوان با تتبع در منابع عامه، می

 شود که خواهیم گفت تأملاتی درباره آن وجود دارد.کعبِ قرظی نیز مشاهده می

                                                           
 خمسین سنة مات أنه فضالة بن الحسن بن عَلِیّ عنَ عقدة، ابن وذکرق( چنین گفته است: 153درباره تاریخ وفات برید بن معاویه العجلی، ابن حجر عسقلانی ) 4

صورت بوده برای نگارنده روشن نیست، اما احتمال رسیِ عسقلانی به این اطلاعات به چهکه دست(. این4133، رقم313: ص3م، ج3003)عسقلانی،  ومِئَة

 رود که نسخه کتاب ابن عقده در اختیار وی بوده باشد.می

 .336ش: ص4365صل و المقام. نک: نجاشی، اند: بغدادی الادرباره محمد بن ابی عمیر گفته 3
کشی، ق( بوده )301تر از یونس بن عبدالرحمن )که درباره وی گفته شده که مسنگفتنی است نقلِ ابن ابی عمیر از قاسم، جای استبعاد ندارد، با توجه به این 3

و  941، رقم115ق: ص4109کشی، ) را دیده است رده، ایشاننقل حدیث نک که از امام صادقرغمِ اینو گفته شده که یونس، علی (590ق: ص4109

تر حتی اگر نقلِ مسن(. 930، رقم116ق( دانسته شده است )همان: ص435(، همچنین ولادتِ یونس، در اواخرِ دوره هشام بن عبدالملک )933، رقم119ص

 بنابراین نقلِ ابن ابی عمیر از قاسم، جای استبعاد ندارد. .ا هم نیستطبقه بودنِ این دو تن ببودنِ ابن ابی عمیر از یونس را نپذیریم، تردیدی در هم
 ش.4391برای ملاحظه وجوه دیگری که برای این دوگانگی ذکر شده است نک: شبیری،  1



 (ق071 دهه در وفات) مرویاتِ قاسم از ابن داب لیثی

ده و به ششناس مدنی است که در دربار عباسی حاضر میابن داب لیثی، شاعر و خطیب و نسبعیسی بن یزید کنانی، معروف به 

ق( با وی مأنوس بوده است. طبیعتاً حضورِ وی در بغداد در آن زمان، مؤید امکان نقلِ 410-469خصوص هادی عباسی )خلافت: 

ق( است. نقل وی بدین 311بن ابی عاصم )بوبکر کرده اگزارش لِ قاسم از ابن داب را ترین محدثی که نققاسم از وی است. کهن

 شرح است:

 ذَیْفَةَ،حُ بْنُ المْلَِکِ عَبْدُ حَدَّثَنِی الْکِنَانِیِّ، یَزِیدَ بْنِ عِیسىَ عَنْ عُروَْةَ، بْنُ الْقَاسِمُ نا الْمَرْوَزِیُّ، جَعفْرٍَ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا

 نَاسٍ لَىعَ وَقَفَ حَتَّى وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ صلََّى اللَّهِ رسَُولِ معََ أَقْبلَْتُ: قاَلَ یُحَدِّثُ کاَنَ (عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ) الْیَعْمَریَِّ  سَبْرَةَ بْنَ زِیَادَ أنََّ

 رَفعََوَ فَغضَِبَ وَجُهَیْنَةَ؟ أَشْجعََ تُضَاحِکُ اللَّهِ، رَسُولَ یَا: فَقلُْتُ نَفْسِی فِی دْتُفَوَجَ مَعهَُمْ وَضَحِکَ فَمَازَحهَُمْ وَجُهَیْنَةَ أَشْجعََ مِنْ

 اِِأُولَ قَوْمِکَ بنَیِ مِنْ وَخَیْرٌ الشَّرِیدِ  بَنِی منِْ وَخَیْرٌ بَدرٍْ  وَمنِْ  فَزاَرَةَ بَنِی منِْ  خَیْرٌ إِنَّهُمْ أمَاَ: »قاَلَ ثُمَّ مَنْکِبِی بِهَا فَضَرَبَ یَدَهُ

 وَجَعلَْتُ ارْتَدَّ إِلَّا أَحَدٌ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ اللهُ صلََّى اللَّهِ رَسُولُ عَلَیهِْمْ خَیَّرَ الَّذِینَ أُولَئِکَ مِنْ یَبْقَ لَمْ الرِّدَّةُ کَانَتِ فَلَمَّا «اللَّهَ اسْتَغْفِروُا

)ابن  «جَلَّوَ عَزَّ اللَّهَ  اسْتَغفْرِوُا أُولَاِِ»: یَقوُلُ سَمِعْتهَُ  مَا أَوَ تخََافَنَّ؛ لَا: فقَاَلَ فَأَخْبرَتُْهُ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ عُمَرَ فَأَتَیْتُ قَوْمِی ردَِّةَ أَتَوَقَّعُ

و  3056، رقم4345: ص3ق، ج4149نک: ابونعیم، مصادر متأخرتر ؛ برای 3143، رقم414: ص5ق، ج4144عاصم، ابی 

 (.4196، رقم331ص: 3ق، ج4145جزری، 

ق( در دوران 69ق( ذکر کرده که محتوایِ آن، گزاشی از اندیشه شیعیِ ابوالأسود دؤلی )514نقلِ دیگرِ قاسم از ابنِ داب را ابن عساکر )

 گردد:امیه است که به جهت اختصار، تنها ابتدای خبر ذکر میخفقان بنی

 برنیأخ القرشی عمر بن مروان بن محمد عمرو أبو حدثنی أبی حدثنی محمد بن علی طالب أبی بن أحمد جعفر أبو أخبرنا

 نب معاویة على الدیلی الأسود أبو قدم قال دأب ابن عن عروة بن القاسم نا جهور بن الحسن نا معدان بن أحمد بن جعفر

 (.419-411ص: 35ق، ج4145... )ابن عساکر، البلاد له استقامت وقد طالب أبی بن علی مقتل بعد سفیان أبی



القاسم بن ». این خبر از این جهت مهم است که با عبارتِ ق( گزارش کرده است660عقیلی )ابن عدیمِ نقلِ سومِ قاسم از ابن داب را 

به جهتِ اختصار، نماید. کند و شبهه دوگانگی را زائل میاتحادِ وی با قاسمِ اصحابِ ما را اثبات می« عروة مولی أبو أیوب المکی

 گردد:ذکر میاین خبر بتدای تنها ا

 علی لقاسما أبو الحافظ أخبرنا: قال -عنه نرویه أن لنا أذن فیما -الشیرازی بن الله هبة بن محمد الله عبد أبو القاضی أخبرنا

 ناأخبر: قال المقرئ علی بن محمد بکر أبو أخبرنا: قال علی بن محمد بن محمد بکر أبو أخبرنا :قال -اذنا -الحسن بن

 دیالسعی عمرو أبو حدثنی: قال محمد بن علی حدثنی :قال طالب أبی بن أحمد أخبرنا: قال الخضر بن الله عبد بن أحمد

 عن المکی أیوب أبی مولى عروة بن القاسم حدثنا: قال جهور بن الحسن حدثنا: قال معدان ابن أحمد بن جعفر حدثنی: قال

: 40ا، جتبصفین... )عقیلی، بی معاویة مع وکان الجمحی لخلف ابنا جمح بنی من قریش من شابا أن بلغنی: قال داب ابن

 (.1610-1611ص

 ق(007تا  011از محمد بن کعب قرظی )وفات بین در خبری « بن عروةقاسم ال»عنوانِ 

بن القاسم »، و در یکی از طرقِ آن حدیث، عنوانِ در یکی از احادیث وی از پیامبر محمد بن کعب از راویان مدینه است.

کند ق( نقل می151ای از آن را نیز ابوبکر بیهقی )ق( را نقل کرده و قطعه119این خبر را ابوعثمانِ صابونی ) شود.مشاهده می« عروة

 صدرِ این خبر مطابق نقلِ صابونی: (.41511، رقم111: ص1ق، ج4131)بیهقی، 

 لرحمنا وعبد أبی حدثنی العطاردی، الجبار عبد بن أحمد حدثنا المعقلی، العباس أبو حدثنا الحافظ الله عبد أبو أخبرنا

... شدیدا انظر الیه أنظر فجعلت العزیز، عبد بن عمر على دخلت: قال القرظی کعب بن محمد عن عروة بن القاسم عن الضبی،

 (.33-34تا: ص)صابونی، بی

کاِ رو باشیم. لذا اتروبه یا تصحیف با تشابه اسمیدرباره زمان و مکانِ تحملِ حدیثِ قاسم از وی، تأملاتی وجود دارد و ممکن است 

 به این نقل، ممکن نیست.

 



 کتابِ قاسم و طرقِ آن

های دهندگان میراث حدیثیِ قاسم، شخصیتترین انتقالها قابل شناسایی است، ولی مهمدی در فهرستبرای کتابِ قاسم، طرق متعد

 . عبیدالله بن احمد بن نهیک.1و  عباس بن معروف. 3لد برقی، خا . محمد بن3. حسین بن سعید اهوازی، 4زیر هستند: 

 ق(، طرق خود به کتابِ قاسم را بدین شرح ذکر کرده است: 160شیخِ طوسی )

 ابن رواه [ و3] .عروة بن القاسم عن أبیه، عن اللّه، عبد أبی بن أحمد عن بطةّ، ابن عن المفضلّ، أبی عن جماعة، [ أخبرنا4]

 عن حمید، رواه [ و3] .عروة بن القاسم عن سعید، بن الحسین و معروف بن العبّاس عن عیسى، بن محمّد بن أحمد عن بطّة،

 (. 313ق: ص4130قاسم )طوسی،  عن نهیک، ابن

 ( طرقِ خود به کتابِ قاسم را بدین شرح ذکر کرده است:ق150همچنین نجاشی )

 أحمد ناحدث: قالوا الحمیری و سعد و أبی حدثنا: قال یحیى بن محمد بن أحمد حدثنا: قال شاذان بن الله عبد أبو [ أخبرنا4]

 عبدون، بن أحمد و الله عبید بن الحسین أخبرنا [ و3] القاسم، عن 5النضر عن سعید، بن الحسین عن عیسى، بن محمد بن

 (.345ش: ص4365القاسم )نجاشی،  عن نهیک، بن أحمد بن الله عبید عن حمید، عن حبشی، بن علی عن

. حسین بن سعید 4اند: گردد که کتابِ وی را نیز نقل کردهجامانده شیعی به سه تن از افرادی برمیمعظمِ احادیثِ قاسم در میراثِ به

 . عباس بن معروف.3. محمد بن خالد برقی و 3اهوازی، 

ی است دانیم که اصالتاً کوفرباره حسین میترین واسطه انتقال میراثِ قاسم از کوفه/ بغداد به قم است. دحسین بن سعیدِ اهوازی، مهم

همراه برادرش حسن در اهواز سکونت داشته و سپس به قم آمده و مهمانِ حسن بن ابانِ قمی بوده و در قم درگذشته و سپس مدتی به

رار گرفته ای از کتابِ قاسم در اختیارِ احمد بن محمد بن عیسی اشعری ق(. از این طریق، نسخه419ق: ص4130است. )طوسی، 

                                                           
(، و شیخِ طوسی در 119: ص1ق، ج4145است )نک: شوشتری، اند در این طریق نادرست و اضافی طور که محققان رجالی تذکر دادههمان« النضر»عنوانِ  5

 ذکر کرده است.« النضر»طریقِ دومِ خود، به درستی بدونِ عنوانِ 



له در گانه خویش )از جماست. در بخشِ بعد خواهیم گفت که علاوه بر این، حسین بن سعید روایاتی از کتابِ قاسم را در کتبِ سی

 کتابِ نکاح( نقل کرده است.

 احادیثِ قاسم در کتب مشایخ ثلاث

از حسین بن سعید یا محمد بن خالد و یا هردوی  (%1325نقلِ آن ) 33مورد از قاسم نقلِ حدیث دارد، که  10ق( در 331کلینی )شیخ 

 ها:ای از این نقلها از مصادرِ متفاوت است. نمونهها است، و باقیِ نقلآن

 نْ عَ بُکَیْرٍ ابْنِ عنَِ روَْةَعُ بْنِ الْقَاسِمِ -عَنِ جَمِیعاً خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسیَنِْ عَنِ مُحَمَّدٍ  بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ

 فِی کَانَ إِنْ  بَأْسَ لَا قَالَ وَ إِمَاٍِ أَرْبَعُ أَوْ حُرَّتَانِ قَالَ یَتَزَوَّجَ  أنَْ لَهُ یَحِلُّ کَمْ المَْمْلُوكِ عَنِ سَأَلْتهُُ : قَالَ أَحَدِهِمَا عَنْ زُراَرَةَ

 (.111: ص5ق، ج4101)کلینی،  یطََأَهُنَّ وَ الْجَوَاریِ منَِ  شَاَِ ماَ یَتَسَرَّى أنَْ التِّجَارةَِ  فِی لَهُ مَأْذُوناً کَانَ وَ مَالٌ یَدِهِ

، اما (116: ص1ق، ج4143)ابن بابویه، شود به قاسم، به هارون بن مسلم بن سعدان ختم میق( در مشیخه 314طریقِ شیخ صدوق )

در محموعِ کتبِ صدوق، بدون احتساب مواردی که در دو کتاب تکرار  قاسم.معلوم نیست که نقل از کتابِ هارون بوده یا کتابِ 

 ها قابل شناسایی نیست.اند و الگوی خاصی در آنشود که از افراد مختلف و پراکنده نقل شدهحدیث از قاسم مشاهده می 6اند، شده

 یاالد محمد بن خ از حسین بن سعید یا (%1525) موردِ آن 10شود که نقل از قاسم مشاهده می 53ق(، 160ر تهذیبِ شیخِ طوسی )د

شود که ( از از حسن بن علی بن فضال مشاهده می%029نقل ) 5ها، گذشته از این اند.ها نقل شدهیا ترکیبی از آنعباس بن معروف 

کند، ا از کتابِ قاسم نقل میدر مواردی، روشن است که شیخِ طوسی، مطلب ر ها از افرادِ مختلف است.سایر نقل ، ومعنادار استنستبا 

 و طرق خویش به کتاب را در سند ذکر کرده است:

 نِ عَ  معَرُْوفٍ بنِْ الْعَبَّاسِ وَ الْبَرقِْیِّ خاَلِدٍ بنِْ  مُحَمَّدِ وَ سَعِیدٍ بنِْ  الحُْسیَنِْ عَنِ عِیسىَ بْنِ مُحمََّدِ بنِْ  أَحْمَدَ عنَْ  اللَّهِ عَبدِْ  بْنُ سَعْدُ

 الرُّکوُعِ  فِی یقَوُلُ فَقَالَ السُّجُودِ وَ الرُّکُوعِ فِی التَّسْبِیحِ عَنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ سَالِمٍ  بْنِ هِشَامِ عَنْ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسِمِ

 سَبعٍْ  یفِ الْفضَْلُ وَ ثَلَاثٌ السُّنَّةُ وَ وَاحِدَةٌ تَسْبِیحةٌَ ذلَکَِ منِْ الْفَرِیضَةُ الأَْعلَْى ربَِّیَ سُبْحَانَ السُّجُودِ فِی وَ الْعَظِیمِ ربَِّیَ سُبْحَانَ

 (50، رقم16: ص3ق، ج4101)طوسی، 



احمد بن محمد بن هایی مهم همچون حسین بن سعید و محمد بن ابی عمیر و شود، شخصیتچه در احادیث مشاهده میمطابق آن

های و هارون بن مسلم بن سعدان، در کتابو علی بن مهزیار حسن بن علی بن فضال و محمد بن عیسی بن عبید نصرِ بزنطی و ابی

ق( است که 360اند. شخصیت مهم دیگری که از قاسم روایت داشته، فضل بن شاذان نیشابوری )خود به مرویاتِ قاسم اتکاِ کرده

 (.511ق: ص4109شده است )کشی، قاسم در مشایخ وی شمرده 

 وثاقتِ قاسم

 ها بدین شرح است:قرائنِ متعددی بر وثاقتِ قاسم بن عروه دلالت دارند، که برخی از آن

 :«المسائل الصاغانیة»در کتاب  الف( توثیقِ خاصِ شیخِ مفید

 شود. این توثیق، ازمیمسائلِ صاغانیه، عباراتی دارد که توثیقِ قاسم از آن استفاده  کتابِمسأله سوم از در ( 304)مفید مرحوم 

 اند. عباراتِ یادشده:دیده تیزبینِ محققانِ رجالی دور مانده و در مباحثِ خویش، متنبه به آن نشده

 فرجها یعیر أن فله الأمة ملك إذا الرجل أن قولهم الإمامیة یعنی بدعهم طریف من و» :الجاهل الشیخ قال .ثالثة مسألة

 استعمالها یف الثیاب و الأثاث و الآلة و کالأبنیة بالعواری التزویج استعمال فجعلوا منه استعارته لأخیه و الدین فی لأخیه

  .«النكاح وجوه فی المجوس قول من أقبح هذا و بالعواری

 یف یزید بن جابر و طاوس و ریاح أبی بن عطاء مذهب حكاه الذی هذا إن :أعتصم به و التوفیق بالله و فأقول :فصل

 عنهم روی و ،البیت أهل عن الآحاد طریق من روایة لفظه دون بمعناه جاءت قد و ،قولهم إلى ذهب من و أصحابهم

 ، الثقات طریق من ذلك خلاف

 قال باقبالبق المعروف العباس أبی عن عروة بن القاسم عن النكاح کتابه فی الله رحمه الأهوازی سعید بن الحسین فروى

 للها عبد أبی إلى أدخله أن فسألنی مجالستهم یحب و بأصحابنا یأنس کان و غیاث بن المفضل له یقال جار لی کان

 المرأة تحل أن بأس لا لكن و ءبری منه الله إلى أنا و الزناء هو الله عبد أبو فقال الفرج عاریة عن فسأله علیه فأدخلته

 (.74-77ق: ص0304)مفید،  قریبها أو زوجها أو لأخیها جاریتها



جوازِ عاریه کنیزان را به امامیه نسبت داده و به تقبیحِ  –مذهبانِ شهرِ صاغان است که یكی از حنفی -« شیخِ جاهل»مطابقِ این نقل، 

در خبرِ واحدی آمده، به این اشاره  –و نه لفظِ آن  –که مضمونِ یادشده امامیه پرداخته است. مرحومِ مفید پس از اشاره به این

ن قاسم کند که در آنقل شده است، و سپس خبری از کتابِ نكاحِ حسین بن سعید نقل می« قِ ثقاتطری»کند که خلافِ آن نیز از می

عاریه کنیزان را زنا دانسته است و در نقطه مقابل، احلال را جایز شمرده، و سپس  بن عروه از ابوالعباسِ بقباق از امام صادق

هم در مقامی که باید سخنِ متقن و ، آندر مسأله فقهیاد به خبرِ قاسم پردازد. استنهای عاریه و احلال میمرحوم مفید به تفاوت

 ، ملازم با توثیقِ قاسم است.آن خبر دانستنِ «خبرِ ثقات»سپس  غیرِ قابلِ خدشه بیان کرد،

 توثیقاتِ عام:ب( 

 توان برای قاسم بیان کرد عبارت است از: توثیقاتِ عامی که می

 .«لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقة»وی، بنا بر پذیرشِ قاعده نقلِ ابن ابی عمیر و بزنطی از  .4

 اش.گانهو اعتماد به قاسم در کتب سیکثارِ حسین بن سعید اهوازی از وی ا .3

حمد منقلِ اجلاِ امامیه از وی، افرادی چون عبیدالله بن احمد بن نهیک، علی بن مهزیار، فضل بن شاذان، حسن بن فضال،  .3

 هارون بن مسلم بن سعدان.بن عیسی بن عبید، و 

ثوق به توان وتوان مناقشاتی بیان کرد، اما از مجموع این قرائن در کنارِ توثیقِ خاصِ شیخ مفید، میدرباره هر سه نکته یادشده می

 وثاقتِ قاسم تحصیل کرد. 

 قدحِ قاسمتوهمِ ج( 

 بیِأَ وَزِیرِ الْخُوزِیِّ أَیُّوبَ أبَِی مَوْلَى»ه درباره قاسم گفته ، از عبارتِ ابوعمرو کشی )نیمه اول قرن چهارم( کگویا برخی از دانشوران

ق، 4101اند )نک: جزائری، قاسم دانستهقدح به مشعر اند که قاسم، وزیرِ دولتِ عباسی بوده و این را چنین پنداشته« الْمَنْصُورِ  جَعْفَرٍ

برخی دیگر، بر مجهول (، بنا بر شواهدی که گذشت ادعای این افراد غیرمسموع است. 34: ص3ق، ج4103و اردبیلی،  114: ص3ج

 دهد:به خوبی مسأله را انعکاس میدرباره یکی از احادیثِ قاسم،  اند. عبارتِ شیخِ بهاییحالِ وی تأکید کرده بودنِ



 وصفه من النجّاشیّ اقتصر و الخلاصة، فی العلاّمة یذکره لم و الحال معلوم غیر هو و عروة، بن القاسم طریقها فی الروایة هذه

 (. 54: ص3ش، ج4313)بهایی،  کتاب له بغدادیّ أنّه على

 قابل اتکاِ نیست. خصوصاً توثیقِ خاصِ شیخ مفید نسبت به قاسم، این ادعا نیز پس از ملاحظه دلایلِ توثیق، 

 حسین بن سعید گانهکتب سیچهار کتاب از قاسم در خاتمه: مرویات 

شواهدِ ش، . در این بخکرده استاستفاده گانه خویش قاسم در کتب سیمرویاتِ از ای از پارهحسین بن سعید پیش از این گفتیم که 

ا که گانه دانست، چرتوان به صرفِ وقوعِ نامِ حسین در سند، حدیث را متعلق به کتب سیگردد. در حقیقت نمیاین مطلب ارائه می

ها شاهدِ نقلِ حسین بن سعید از قاسم بن عروه هستیم . اگر اسنادی که در آنقشِ حسین تنها طریقیت به کتابِ قاسم باشدبسا نچه

توان اکثارِ حسین بن سعید از قاسم را اثبات نمود، چرا که نقلِ کتاب برای طبقه بعد به معنای تماماً به طریقیتِ حسین بازگردند، نمی

بنابراین شواهدی مضاف بر این احتیاج است تا کاشف از وجود روایاتِ قاسم در کتب فقهی و احتجاج نیست.  اکثار در مقامِ استنادِ 

 گانه باشد. سی

 الف( گزارشِ شیخ مفید

 النکاح تابهک فی الله رحمه الأهوازی سعید بن الحسین فروى»مطابقِ عبارتی که پیش از این از شیخِ مفید نقل شد، چنین داریم که: 

که تصریح به نقلِ حسین از قاسم در کتاب  (.13ق: ص4143)مفید، ...«  قال بالبقباق المعروف العباس أبی عن عروة بن القاسم عن

 نکاحش دارد. 

 ب( مرویاتِ حسین بن حسن بن ابان از حسین بن سعید از قاسم

 انِحسن بن اب نقل شده است. ین بن سعیدهای حساز قاسم نقل شده، از کتاب« باناحسین بن حسن بن »به وساطتِ چه تمام آن

-59ش: ص4365نجاشی،  ، کسی است که حسین بن سعید در دوره اقامتش در قم، مهمان وی بود و در منزل وی از دنیا رفت )قمی

ل نقحسین بن حسن بن ابان ن سعید در دست آنان ماند و از طریق حسین بکتب های ( و لذا نسخه419ق: ص4130و طوسی،  60

راویِ اصلیِ این در نسلِ بعد، بوده است )نجاشی: همان( و  ، به خطِ خودِ حسین بن سعیدهااین نسخهجهت است که و به همین شد،



 نگانه حسیای از احادیثِ قاسم، در کتبِ سیتوان دریافت که پارهبر این اساس، میاست. ق( 313)ها، محمد بن حسن بن ولید نسخه

 حدیث از این احادیث، به شرحِ زیر دست پیدا کرده است:پنج بن سعید نقل شده است. نگارنده به 

 عنَِ  عِیدٍسَ بْنِ الْحسُیَْنِ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الحْسََنِ بْنُ الحُْسَیْنُ حَدَّثنَاَ قاَلَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِیَ الْوَلیِدِ بنِْ أَحْمَدَ بْنِ الحْسََنِ بْنُ محَُمَّدُ حَدَّثَنَا

 منَِ  أَرْبعٌَ السِّمْحَاقِ فِی وَ الإِْبِلِ منَِ  خَمسٌْ  الْمُوضِحةَِ  فِی: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِی عَنْ زرُاَرَةَ عَنْ بُکَیرٍْ  ابنِْ  عَنِ عُروَْةَ بنِْ  الْقَاسِمِ

 فیِ وَ  لِالْإِبِ منَِ ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثٌ الْجَائفِةَِ  فِی وَ الإِْبِلِ منَِ ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثٌ الْمَأْموُمةَِ  فِی وَ الإِْبِلِ منَِ  ثَلَاثٌ  البَْاضعِةَِ فِی وَ الإِْبِلِ

 (4، رقم339ق: ص4103)ابن بابویه،  الإِْبِلِ منَِ عشَْرَةَ خَمْسَ الْمُنَقِّلَةِ

 عنَِ  عِیدٍسَ بْنِ الحْسُیَْنِ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الحْسََنِ بنِْ الحُْسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ تَعاَلَى اللَّهُ أَیَّدَهُ الشَّیخُْ بِهِ أَخْبَرنَِی مَا

)طوسی،  اللَّهِ  رَسُولُ  سنََّ  مِمَّا الِاسْتِنشَْاقُ وَ الْمضَْمَضَةُ: قاَلَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِی عَنْ سِناَنٍ بنِْ  اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُروَْةَ بنِْ  الْقَاسِمِ

 (53، رقم19: ص4ق، ج4101

 عَنْ زُراَرَةَ عَنْ بُکَیْرٍ ابْنِ عَنِ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سَعیِدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ]تعلیق: الحسین بن الحسن بن أبان[  الْإِسْنَادِ بهَِذَا وَ

 رِجْلَیْهِ وَ سَهُرأَْ یَمْسَحُ  مَا بِقَدْرِ بلََلٌ لِحْیَتِهِ فِی کَانَ إنِْ قَالَ الصَّلَاةِ فِی یَدْخُلَ حَتَّى رَأْسِهِ مسَحَْ یَنْسَى الرَّجُلِ فِی ع اللَّهِ عَبْدِ أبَِی

)طوسی،  .لوْضُُوِِا لتَِمَامِ بَقِیَ ماَ یُعِیدَ  وَ نَسِیَ بِمَا یَبْدأََ أنَْ فَعَلَیْهِ الْمفَرُْوضِ الوْضُُوِِ منَِ شَیْئاً نَسِیَ إنِْ وَ قَالَ لیْصَُلِّ وَ ذَلِکَ فَلْیَفْعَلْ

 (.19: ص4ق، ج4101

 عَنِ دٍسَعِی بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الحْسََنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ تَعَالَى اللَّهُ أَیَّدَهُ الشَّیْخُ  أَخْبَرنَِی وَ

 وَ  الْعِیدَیْنِ وَ الجْمُعَُةِ غُسْلُ وَ الجَْنَابَةِ مِنَ الغْسُْلُ: قَالَ جَعْفَرٍ أبَِی عَنْ مسُْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عنَْ  الْحمَیِدِ عَبْدِ عَنْ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسِمِ

 الْمَیِّتَ  غَسَّلَ مَنْ وَ ص الرَّسُولِ مَسْجِدِ دُخُولَ أَرَدْتَ إِذَا وَ الْحَرَمَ تَدْخُلُ حِینَ وَ رَمَضَانَ شهَْرِ فِی لَیَالٍ ثَلَاثِ وَ عَرَفَةَ یَوْمِ

 .(1، رقم405: ص4ق، ج4101)طوسی، 

 عنَِ  یدٍسَعِ بْنِ الحْسُیَنِْ عَنِ أَبَانٍ بْنِ الحَْسَنِ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ تَعَالَى اللَّهُ أَیَّدَهُ الشَّیخُْ -أَخْبَرنَِی وَ

 فَإِذاَ الْوَقْتِ فِی دَامَ  مَا فَلْیُمْسِکْ الْمَاَِ  المْسَُافرُِ  یَجِدِ لمَْ  إِذَا: قاَلَ أَحَدِهِماَ عَنْ زرُاَرَةَ عَنْ بُکَیرٍْ  ابنِْ  عنَِ  عُروَْةَ بنِْ الْقَاسِمِ



: 4ق، ج4101ی، )طوس یَسْتَقْبلُِ  لِمَا لْیَتوَضََّأْ وَ عَلَیْهِ قَضَاَِ فَلاَ الْمَاَِ دَوَجَ فَإِذَا الوَْقْتِ آخِرِ فیِ لْیصَُلِّ وَ فَلْیَتَیَمَّمْ یَفُوتهَُ  أنَْ تَخَوَّفَ

 .(31، رقم491ص

 ج( روایاتِ نسخه کتابِ نوادر، بنا بر یک قول

عید است. حسین بن س هایای از کتابقطعه، این کتاب یک قولدرباره انتساب کتابِ نوادر، بین محدثان اختلاف نظر هست، و بنا بر 

ن بن سعید گانه حسینیز متعلق به میراث قاسم در کتب سیدو روایتِ زیر ، اثبات گردداگر انتسابِ این نسخه به حسین بن سعید 

. به هر 6؛ اما اگر آن را متعلق به احمد اشعری بدانیم، ممکن است حسین بن سعید صرفا واسطه انتقال کتابِ قاسم باشدخواهند بود

 :انداین دو حدیث بدین شرح روی،

 لاَ وَ  تُطلََّقُ لاَ لِأنََّهَا الْأَربْعَِ منَِ لیَسَْتْ قاَلَ الْمتُعَْةِ فِی جَعْفرٍَ  أبَِی عنَْ  مسُْلِمٍ بنِْ  محَُمَّدِ عَنْ الْحَمِیدِ  عَبْدِ عنَْ  عُروَْةَ بنُْ الْقَاسِمُ

 .(306، رقم19ق: ص4101لَیْلَةً )اشعری،  أَرْبَعُونَ وَ خَمْسٌ عدَِّتُهَا قَالَ وَ مُسْتَأجْرََةٌ هِیَ إِنَّمَا وَ تَرِثُ

 بَأسَْ  لاَ وَ  بَأْسَ لاَ قاَلَ شُهُودٍ بغِیَرِْ  متُعَْةً تَزَوَّجَ  رَجلٍُ  عَنْ اللَّهِ عَبْدِ أَباَ سَأَلْتُ: قَالَ زرُاَرَةَ عنَْ  بُکیَرٍْ ابنِْ  عَنِ عُرْوةََ  بنُْ الْقَاسِمُ

 بهِِ  یکَنُْ لَمْ لِکَذَ لَا لَوْ وَ الْوَلَدِ أَجْلِ مِنْ الْبتََّةِ التَّزْوِیجِ فِی الشُّهُودُ جُعِلَ إِنَّمَا وَ اللَّهِ بَیْنَ وَ بَیْنهَُ  فِیمَا شُهُودٍ بِغَیرِْ  الْبتََّةِ وِیجِبِالتَّزْ

  .(301، رقم19ق: ص4101)اشعری،  بَأْسٌ

 از کتابِ حسین بن سعیدد( قرائنِ اخذِ شیخ طوسی در تهذیب 

از کتاب حسین بن سعید است، و در برخی از  گرِ اخذِ مستقیمِ شیخ طوسیدر مواضعی از کتابِ تهذیب، شواهدی هست که نشان

 ای از احادیث به صورتِ پیاپی ازاین شواهد عبارتند از: الف( ترتیبِ احادیث: قطعهاین مواضع، از قاسم نیز نقل حدیث شده است. 

                                                           
ا رشود، و مفادِ این خبر، مشابهِ همان خبری است که شیخ مفید آندر موردِ دیگری در کتابِ نوادر، نامِ ابنِ ابی عمیر نیز در صدرِ سندی از قاسم مشاهده می 6

شود. که نامِ ابن ابی عمیر در صدرِ آن مشاهده نمیهایی در متن حدیث و سندِ آن هست، از جمله اینحسین بن سعید نقل کرده، البته تفاوتاز کتاب النکاحِ 

 فِی تَقُولُ مَا اللَّهُ أَصْلَحَکَ رَجلٌُ لَهُ فَقَالَ اللَّهِ عَبدِْ أَبِی عِندَْ کُنْتُ: الَقَ الْبَقْبَاقِ الْعَبَّاسِ أَبِی عَنْ عُرْوةََ بْنِ الْقَاسمِِ عَنِ عُمَیْرٍ أَبِی حدیثِ مذکور چنین است: ابْنُ

ه در آن و جزئیاتِ بیشتری )مثلِ نامِ سائل( کلِأَخِیهِ. با توجه به دقتِ نقلِ مفید  جَاریَِتَهُ الرَّجُلُ  یُحِلَّ بِأَنْ بأَْسَ لَا قَالَ ثُمَّ قَلِیلًا مَکَثَ ثمَُّ حَرَامٌ زِنًى قَالَ الْفَرجِْ عَاریَِّةِ

دانیم که او احادیث را بازنویسی یا گرفته شده، و می هایشزند که این حدیث از بازسازیِ نوادرِ ابن ابی عمیر پس از تخریبِ کتابهست، نگارنده حدس می

 را فراموش کرده است. امام گر ازتصحیح کرده است، و لذا ضمنِ نقلِ اصلِ ماجرا، جزئیاتی مثلِ نامِ پرسش



ابتدا به نامِ حسین بن سعید، و ج( عدمِ عطفِ سایرِ طرقِ کتابِ قاسم مثل محمد بن خالد و عباس شوند، و ب( بن سعید نقل می حسین

 بن معروف به نامِ حسین بن سعید. 

 اند:بنا بر این روش، شش حدیثِ زیر در تهذیب، از کتابِ حسین بن سعید اخذ شده

 فکََرهِهَُ  الثَّوْبَ یُصیِبُ الدَّواَبِّ أَبْوَالِ فِی أحََدِهِمَا عَنْ زُراَرَةَ بُکَیرٍْ عنَْ  ابنِْ  عَنِ عُروَْةَ بنِْ  اسمِِ الْقَ عَنِ سَعِیدٍ  بنُْ  الْحُسیَنُْ

، با 44، رقم133-133: ص4ق، ج4101طوسی، ) .للِْأَکْلِ اللَّهُ  جَعَلَهُ مِمَّا لَیسَْ  لَکِنْ وَ بلََى فَقاَلَ حَلَالاً لحُُومُهَا لَیْسَ أَ فَقلُْتُ

 اند(.همه احادیث از حسین بن سعید نقل شده 44تا  1که از رقمِ توجه به این

 الصَّلَاةُ  تُقْصَرُ کمََا السَّفرَِ  فِی یُقْصَرُ الْأَذَانُ: قَالَ جَعفْرٍَ أبَِی عَنْ معُاَوِیَةَ بْنِ بُرَیْدِ عَنْ عرُوَْةَ بْنِ القْاَسِمِ عَنِ سَعِیدٍ  بْنُ الْحُسیَنُْ

از حسین بن  43تا  40که از رقم ، با توجه به این43، رقم63: ص3، جهمان) وَاحِدَةً وَاحِدَةً الْإِقَامَةُ وَ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانُ

 .اند(سعید نقل شده

، با توجه 405، رقم416: ص1، جهمان) مِثْلَهُ زرُاَرَةَ عَنْ رٍبُکَیْ ابْنِ عَنِ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ]تعلیق: الحسین بن سعید[ عَنْهُ

 .از حسین بن سعید نقل شده و با توجه به تعلیقِ اسناد بر سندِ اول( 401تا  403که از رقمِ به این

 قَالَ یَتَزَوَّجَ أنَْ لهَُ  یَحِلُّ کَمْ المَْمْلُوكِ عَنِ سَأَلْتُهُ: قَالَ أَحَدِهِمَا عَنْ زُراَرَةَ عَنْ بُکَیْرٍ ابْنِ عَنِ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَنْهُ

 یَطَأهَنَُّ  وَ الجَْوَارِی منَِ شَاَِ ماَ یَشْتَرِیَ أنَْ التِّجَارَةِ فیِ مَأْذُوناً کَانَ وَ مَالٌ یَدِهِ فِی کَانَ إنِْ بَأْسَ لَا قَالَ وَ إِمَاٍِ أَرْبعََ أَوْ حُرَّتَینِْ 

با توجه به تعلیق بر اسنادِ  از حسین بن سعید نقل شده و 59تا  53که از رقمِ ، با توجه به این51، رقم340: ص1ج، همان)

 .1 (قبل

 نْأَ  شَاِوُا إنِْ المْرَأَْةِ أَوْلِیَاُِ خیُِّرَ امْرأََةً رَجُلٌ قَتَلَ إنِْ: قَالَ ع اللَّهِ  عَبْدِ أبَِی عَنْ غیَرِْهِ وَ الْعبََّاسِ أبَِی عَنْ عُروَْةَ بنِْ  القَْاسِمِ عَنِ عَنْهُ

که ، با توجه به این1، رقم413: ص40)همان، ج الدِّیَةِ نِصْفَ یَأْخُذُوا أنَْ شَاِوُا إنِْ وَ لوِرََثَتِهِ الدِّیَةِ نِصْفَ یغَرَْمُوا وَ الرَّجُلَ یَقْتلُُوا

 تعلیق اسناد(.از حسین بن سعید نقل شده و با توجه به  1تا رقم 1از رقم

                                                           
 این حدیث در کافی نیز نقل شده، اما ظاهرا هم در کتابِ قاسم هست و هم در کتابِ حسین. 1



 السِّمْحَاقِ  فِی وَ الإِْبِلِ منَِ  خمَسٌْ الْمُوضحَِةِ فِی: قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أبَِی عَنْ زُراَرَةَ عَنْ بکُیَْرٍ ابْنِ عَنِ عُروَْةَ بْنِ الْقَاسمِِ  عَنِ عَنْهُ

 الإِْبِلِ مِنَ ثلََاثُونَ وَ ثَلَاثٌ الْجَائِفَةِ فِی وَ الإِْبِلِ مِنَ ثَلَاثُونَ وَ ثَلَاثٌ الْمَأْمُومَةِ فِی وَ الإِْبِلِ منَِ ثَلَاثٌ الْبَاضِعَةِ فِی وَ الإِْبِلِ مِنَ أَرْبعٌَ

 نقل سعید بن حسین از 3 رقمِ تا 4 رقمِ از کهاین به توجه با ،3رقم ،390ص ،40ج ،)همان الإِْبِلِ مِنَ عشَْرَةَ خَمْسَ الْمُنَقِّلَةِ وَ

 معلوم یزن الاخبار معانی در ابان بن حسن بن حسین نقلِ طریقِ  از که است حدیثی این. اسناد تعلیقِ  به توجه با و اندشده

 .(و برای تأکیدِ مطلب، ذکر شد است حسین کتابِ از که بود شده

اند. مطابقِ شده های حسین بن سعید نقلدر کتاببگوییم که حدیث از احادیثِ قاسم،  43درباره ممکن است چه گذشت، بنا بر آن

از کتبِ  «کتاب الدیات»و « کتاب النکاح»، «کتاب الصلاة»، «کتاب الوضوِ»توان گفت این احادیث متعلق به مضمونِ احادیث می

 اند.گانه بودهسی
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